
ë  از همکاری با محمدحسین مهدویان 
بگویید. نقش خان عمو چطور پیشنهاد 
شد؟ چه شــاخصه هایی ترغیب تان کرد 

تا با »زخم کاری« همکاری کنید؟
 شــناخت نزدیکی با آقای مهدویان 
آقــای  قدیمــی ام  دوســت  نداشــتم. 
تئاتــر  کارگــردان  مــرادی  کیومــرث 
)انتخــاب بازیگــر ســریال( تلفــن کرد و 
توضیــح داد کــه کار بــر مبنــای مکبــث 
نوشته شــده اســت؛ چون خودم حدود 
هفت، هشــت کار از شکسپیر اجرا کرده 
بــودم کامــاً متــن را می شــناختم امــا 
خواهش کــردم فیلمنامه را بفرســتند. 
از متن خوشــم آمد اگرچــه تفاوت های 
زیــادی بــا »مکبــث« داشــت امــا نــوع 
قدرت طلبــی از همــان متــن می آمــد. 
گریــم و کارگردانــی آقــای مهدویان در 
کار تأثیر داشت اما من تا خودم کاراکتر 
را پیــدا نکنــم و بــا آن اخــت نشــوم و 
نشناســمش، جلوی دوربیــن نمی روم. 
همیشــه بعد از قبول کار می روم ســراغ 
اینکــه کاراکتــر را بهتــر پیدا کنــم، ببینم 
کیست و شناسنامه اش چیست. درباره 
ایــن نقــش هــم اول به شــکل جدی تــر 
شــخصیت را در »مکبث« پیــدا کردم و 

بعد در خودم به دنبال آن گشتم.
ë  به عنــوان بازیگری کــه دانش آموخته 

دانشگاه تهران است، در کارگاه نمایش 
حضور داشــته، با علــی رفیعی همکاری 
کــرده، در ایــران و برخی کشــورها متون 
کــرده،  بازخوانــی  را  بیضایــی  بهــرام 
ایــن  پــس  از  و...  اســت  تعزیه شــناس 
آن  از  را  صحنــه  کــه  برآمده ایــد  توقــع 
خودتان کنید. اشاره کردید که در تحلیل 
این شــخصیت تنها بــه نوشــتار و متن 
بسنده نکرده اید. بیشــتر توضیح بدهید 
کــه چطــور بــه درک بهتــری از نعمــت 

ریزآبادی رسیدید؟
شــاید برخــی در آســمان ها دنبــال 
کاراکتر و شــخصیت بگردنــد اما من در 
آســمان ســیر نمی کنم بلکه در جامعه 
و پیرامونم دنبالش می گردم. معتقدم 
خــوی  و  خلــق  در  فراوانــی  اشــتراک 
انسان ها هست و همین کاراکتر در همه 
جای دنیــا نمونه بیرونی دارد منتهی با 
عادت ها و فرهنگ خودش؛ می گردم و 
یک نمونه پیدا می کنم، بعد او را آنالیز 
می کنم و براســاس مطالعاتــم و طبق 
تجربــه ای کــه در زندگی کســب کرده ام 
بیوگرافــی آن را پیــدا می کنــم؛ اینکــه از 
کجــا آمده، چرا ایــن خلق و خــو را پیدا 
کرده یا موقعیــت امروزش حاصل چه 
شــرایطی اســت و... وقتــی ســاختمش 
دیگــر او را در دنیــای خــارج نمی بینم، 
در خودم دنبالــش می گردم، در همان 
عاداتــی کــه در من و شــما و همه وجود 
روی  وقتــی  و  می کنــم  پیدایــش  دارد 
صحنه مــی روم بــا او زندگــی می کنم و 
نه با ســیاوش طهمورث. رفتــار و گفتار 
طهمورث چیــز دیگری اســت؛ همانی 
اســت کــه اطرافیانــم می شناســند این 
کاراکتــر اما طهمورث دیگری اســت که 
گرچــه بقیــه ندیده انــد و نمی شناســند 
ولــی در من وجــود دارد و با من زندگی 
می کند. بــاور کنید همیــن آدم در همه 
ما وجــود دارد منتهــی در هرکس بنا بر 
موقعیــت زندگی، خلق و خو و فرهنگ 
و جامعــه و جغرافیــای زندگــی، فــرم 
دیگــری شــکل گرفته اســت. بــه تعبیر 
دیگــر ایــن خلــق و خو در همه هســت، 
بازیگر باید بگــردد اول در دنیای بیرون 
نمونــه مشــابه را پیــدا کند و پــس از آن 
در خــودش. وقتــی پیــدا کــردی دیگــر 
کارت راحــت اســت، حتــی فکــر کردن 
خــودت  در  چــون  نمی خواهــد،  هــم 
هســت. نــه تنهــا در »زخــم کاری«، در 
ســریال »زیر تیــغ« و »نابرده رنــج« و... 
هــم همیــن بــود و فقــط تــاش کــردم 
نقش هایــی کــه شــاید به هــم شــباهت 
داشــتند را از هــم جــدا کنــم. آدمی هر 
چقدر هم مؤلفه های مشــترک داشــته 
باشد، شبیه دیگری نیست. آدم ها مثل 
اثر انگشــت می مانند با هم فرق دارند؛ 
در موقعیت های مختلف، با ژن متمایز 
و جامعــه و خانــواده متفــاوت بــزرگ 
شده اند و برخاف آنچه در لایه بیرونی 
می بینیــم، زمین تا آســمان با هم فرق 

دارند.
ë  با توجه به سابقه بازیگری روی صحنه 

تئاتر، شــناخت کامــل از ابــزار بازیگری 
دارید، بخصــوص از صــدای خاص  تان 
ایفــای  در  بخوبــی  چهــره،  میمیــک  و 
برده ایــد.  ســود  خاکســتری  نقش هــای 
اساســاً مرزی بین بازیگری سینما و تئاتر 

قائل هستید؟
دیگــری  چیــز  تئاتــر  در  بازیگــری 
اســت؛ البتــه تأکیــد می کنــم تئاتــر و نه 
نمایــش. خیلــی از بازیگران ســینما به 
قول خودشان در تئاتر حضور داشته اند 
اما اینها نمایش اســت نه تئاتــر. اگر در 
تئاتر زندگی نکرده باشید در سینما هم 
نمی توانید. شــاید به نظر مشــکل بیاید 
که دو ساعت تمام بدون وقفه حتی در 

حد یک هزارم ثانیه اکت این شخصیت 
را تمــام و کمال حفظ کنی اما از حضور 
روی صحنــه لــذت بیشــتری می بــری 
چرا که نفس تماشــاگر با توست، در آن 
واحد جواب می گیری و جواب می دهی 
در حالــی کــه در ســینما واســطه ای بــه 
اســم دوربیــن قــرار دارد. بازیگر لذتش 
را بعدهــا می بــرد؛ اگــر کار را ببینیــد و 
مهمتر از آن تماشاگر او را ببیند و جواب 
بدهــد. در تئاتــر باید از کلیــت وجودت 
اســتفاده کنی تــا شــخصیت و کاراکتر را 
القا کنی اما در سینما این طور نیست در 
یک نما ممکن اســت فقط چهره ات را 
نشــان بدهند و باید تمام وجود کاراکتر 
گاهــی  بدهــی،  نشــان  چهــره ات  در  را 
کامل نشــانت می دهند و باید تمامیت 
شــخصیت را زندگی کنی. اگر تئاتر - که 
تمام وجود شــما روی صحنه است- را 
تجربه نکــرده باشــی نمی توانی جلوی 
دوربین با تمام وجود بازی کنی. خیلی 
از بازیگــران هنــوز میمیــک صــورت را 
نمی شناســند، هنــوز حس در چشــم ها 
را نمی داننــد و جلــوی دوربیــن فقــط 
ژست می گیرند. ژست گرفتن که راحت 
است همه می توانند نیم رخ و تمام رخ 
نــگاه کنند اما تو زمانی موفق می شــوی 
شــخصیت را القــا کنــی کــه هــر جــزء از 
وجودت، دست، پا، چشم ها و چهره و... 
به تنهایی تمامیت شــخصیت را یکجا 
داشــته باشــد. نکته مهم دیگر اینکه در 
ســینما ممکن اســت فیلمبــرداری را از 
وســط یا آخــر فیلمنامــه شــروع کنند و 
موقعیــت به هــم بریزد پــس بازیگری 
موفق اســت کــه کاراکتــر را بخوبی پیدا 
کرده باشــد. مــنِ طهمورث چــه زمانی 
که با شــما صحبت می کنم، چه زمانی 
کــه خریــد مــی روم و چــه زمانــی کــه با 
دوســتانم هستم و... طهمورثم، عوض 
نمی شــوم. کاراکتر هم همین است چه 
از آخر فیلمنامه شروع کنند، چه اول یا 
وســط برای تو که از نقش شناخت پیدا 
کردی نبایــد فرقی کند اما مــن دیده ام 

خیلی ها کاراکتر را گم می کنند.
ë  به خاطــر ابهــت و جذبــه خاصــی که 

دارید اغلب نقش های شما ضدقهرمان 
اســت. این دســت نقش ها تأثیرگذاری 
هــم  آنهــا  قبــول  امــا  دارنــد  بیشــتری 
جــرأت می خواهنــد. هیچــگاه نگرانــی 
بابت اصــرار به ایفــای نقش های منفی 

نداشته اید؟
را  نقش هــا  ایــن  مــن  اینکــه  اول 
منفــی نمی بینــم. هیچ انســانی مثبت 
و منفــی یا ســفید و ســیاه نیســت. همه 
از  اوقــات  برخــی  هســتند.  خاکســتری 
ســمت و ســویی کــه دیگــران هســتند، 
می روند و مثبت دیده می شوند و گاهی 
همــه چیــز را بــرای خــود می خواهنــد 
و منفــی می شــوند. درســت اســت کــه 
اغلــب نقش هــای ضد قهرمــان بــه هر 
دلیلی به من پیشــنهاد شــده و من هم 
پذیرفته ام؛ اما هیچکدام از این نقش ها 
با هــم یکی نیســت. نمی توانید بگویید 
نقــش مــن در »گرگ هــا« شــبیه »زیــر 
تیــغ« یــا »فکــر پلیــد« و »زخــم کاری« 
اســت. در نگاه اولیه ممکن اســت همه 
نقش هــا ضدقهرمــان یا منفــی به نظر 
بیایــد امــا بایــد دیــد ایــن آدم از کــدام 
خانــواده و جامعــه آمده، بــه چه دلیل 
منفی اســت، بــا کــدام ژن بزرگ شــده 
کــه منفــی اســت. بر ایــن اســاس همه 
اینها آدم هایی متفــاوت از هم و خاص 
می شــوند، در نتیجــه وقتــی به عنــوان 
بازیگــر آن را زندگی می کنی باید همان 
آدم بخصوص شــوی. در عالم هســتی 
هیچکس مثل شما نیست، تک هستی، 
هر نقش برای هر بازیگر همین اســت. 

باید این تک بودن را پیدا کند.
ë  این تفاوت را بایــد در متن و فیلمنامه

پیدا کنید؟
خیلی از فیلمنامه ها شاید آن قدرت 
واقعی را نداشته باشند و نویسنده تمام 
جزئیات را در نظر نگرفته باشد یا اساساً 
توانایی اش را نداشــته باشد اما در تمام 
صفحــات  فیلمنامــه، یــک تــک جمله 
هم کافی اســت تا شــما کاراکتر را در آن 
پیــدا کنید؛ این نمی شــود مگر با تجربه 

و دانش.
ë  به نظر می رسد بلندی و کوتاهی نقش 

برایتــان اهمیتــی نــدارد. همان طــور که 
در »اجاره نشــین ها« ســاخته داریــوش 
مهرجویــی نقشــی کوتــاه را درخشــان و 
بــه یادماندنی اجــرا کرده ایــد، در »زخم 
کاری« هــم بــا اینکــه طــول عمــر نقش 
نعمت ریزآبادی کوتاه و فقط دو قسمت 
قصــه  روی  آن  ســنگین  ســایه  اســت 
احســاس می شــود. ایــن حــس فقط به 
خاطر قصه نیســت بلکــه از تأثیرگذاری 
جنــس بــازی شماســت، در نــگاه شــما 
چیزی وجود دارد که معلوم نیست از سر 
تمسخر اســت یا همدلی یا شیطنت آن 
و... چطور می توان به جــادوی جزئیات 

رسید؟
ممکن اســت این حــرف من حمل 

بر خودســتایی شــود اما مســلماً تجربه 
بخواهیــد  اگــر  می خواهــد.  دانــش  و 
بایــد  را خــوب بشناســید  انســان  یــک 
روانشناســی خوانــده باشــید. اگــر قــرار 
باشد یک انسان را در جامعه بشناسید 
باید جامعه شناسی خوانده باشید. اگر 
قصــد داریــد مفهوم کلــی زندگــی را از 
نگاه او ببینید باید فلسفه بدانید. بدون 
اینهــا نمی توانیــد به شــناخت درســت 
اســت؛  راحــت  هنرپیشــگی  برســید. 
خودشان هستند، 4 تا دیالوگ می گویند 
همیشــه هم با همان لحن، پول شان را 
می گیرنــد و می رونــد ســر کار بعــدی. 
فیلم هــا را که کنــار هــم بگذاریم حس 
و لحــن و بازی همان اســت هیچ فرقی 
نکرده انگار فقط لباس ها عوض شــده 
اســت. بازیگــری اما فرق می کنــد، باید 
مطالعه کنی، بدن خودت را بشناســی، 
میمیک صــورت و نگاهت را بشناســی. 
آن وقــت برای القــای یک مفهوم دیگر 
نیازی به ادا درآوردن نیســت چشــم ها 
حــرف می زند، صــورت حــرف می زند 
بدون اینکــه ادا در بیاوری و چهره ات را 

پایین و بالا بکنی.
ë  در واقع شما اساس هر چیز را شناخت 

درست می دانید؟
حتمــاً همیــن طــور اســت. به تازگی 
یک کار کودکان انجام دادم که فضایش 
کامــاً متفــاوت اســت. امیــدوارم ایــن 
صحبت هــا را به پــای تعریف و تمجید 
از خــودم نگذارید اما بچه هایی که ســر 
کار بودند متعجب ســؤال می کردند که 
»این طهمورثه«. بله چون این کار چیز 
دیگــری اســت و »زخــم کاری« چیــزی 
دیگــر. همــه فکــر می کننــد طهمــورث 
همیشــه بــد اخاق و خشــن اســت و... 
در  طهمــورث  نیســت.  این طــور  نــه 
خــودش آدم هایــی را دارد کــه مهربان 
هســتند و اگر شــما بخواهیــد آن را بروز 
می دهــد. طهمــورث یــک آدم علیل و 
فریب خورده در خودش دارد، پلیس و 
قاچاق فــروش دارد، همان طور که آدم 
خوشــرو و خندان هــم در خودش دارد. 
همه چیــز در طهمورث هســت، منتها 
کارگــردان باید اســتفاده کنــد و آن را به 

خدمت بگیرد.
ë  چقــدر ایــن اعتمــاد به نفســی کــه در 

می شــود  دیــده  طهمــورث  ســیاوش 
در  کــه  نقش هایــی  جایــگاه  از  برگرفتــه 
ذهن مخاطب حک شده، است، حتی 
ترکیب اسم و فامیل شــما که برگرفته از 
دو شخصیت اســطوره ای است به این 

تصور دامن می زند.
)با خنــده( من در زندگی خصوصی 
اصــاً با جذبه نیســتم. نقش اســت که 
آن جذبــه را لازم دارد. بــاور کنیــد مــن 
در زندگی شــخصی ام عین یک کودک 
حساســم. گاهی اوقــات از دیدن خیلی 
چیزها بغض گلویــم را می گیرد و گریه 
می کنــم. در عین حال یــک بازیگر باید 
ایــن اقتــدار را در خــود داشــته باشــد و 
اعتماد کند که پایش روی زمین ســفت 

قرار گرفته و خودش را بپذیرد.
ë  تا همیــن جــای گفت و گو بارهــا روی 

مطالعــه تأکیــد داشــتید. خودتــان هم 
اهل قلــم هســتید، کتــاب و نمایشــنامه 
را  »مکبــث«  از  برداشــت  نوشــته اید. 
مهم ترین دلیل همکاری با »زخم کاری« 
عنــوان کردید. بــا وجود اســتقبال از آثار 
اقتباســی اما در آثار سینمایی و ساخت 
سریال کمتر سراغ آثار ادبی می رویم. به 

اعتقاد شما بزرگترین مانع چیست؟
اقتبــاس  طرفــدار  خیلــی  مــن 
نوعــی  بــه  را  آن  نیســتم،  ســینمایی 
کپی بــرداری می دانــم بلکــه معتقدم 
باشــیم.  داشــته  تأثیرپذیــری  بایــد 
همان طور که نویســنده های بزرگ دنیا 
تأثیرپذیری دارند. نقاط قوت دیگران را 
بگیریم و دنیای خودمان را خلق کنیم. 
بــا وجود پختگــی عرصه ادبیــات و آثار 
نویســنده های خوبــی همچــون بزرگ 
علــوی، صــادق هدایــت، صادقــی و... 
اما متأسفانه در آثار نمایشی با ضعف 
فیلمنامه نویســی مواجــه هســتیم. بــه 
تصور مــن یکــی از دلایلش این اســت 
که فیلمنامه نویس های ما قبل از اینکه 
مطالعات شــان را زیاد کنند زود شروع 
می کننــد به نوشــتن. اجــازه نمی دهند 
ایــن درون پــر بشــود و فوران کنــد. دوم 
اینکه سریع به نوشته خودشان رضایت 

می دهنــد. در صورتــی که وقتــی متنی 
نوشــته می شــود باید چندین مرتبه در 
موقعیت های مختلف بازخوانی شــود 
و ببیند آنچه نوشــته اند، درســت است 
و آیــا منطقی پشــت آن اســت. اصاً تا 
یک ماه ســراغ متن نروند و فراموشش 
کننــد. پس از اینکه ذهن شــان رها شــد 
دوبــاره و این بــار نه به عنوان نویســنده 
بلکه با نگاه یک منتقد سراغ کار بیایند 
و نواقــص و کمبودهــا را پیدا کنند. یکی 
از ایــرادات عمده فیلمنامه های ما این 
اســت کــه در پــس قصه هیــچ منطقی 
نیســت. در صورتــی که بــرای هر اتفاق 
باید اســتدلال درســت و منطقی باشد، 
پیــش از هر دیالــوگ به ایــن فکر کنیم 
کــه این حــرف از کجــا آمــده و از دهان 
چــه کســی بیــرون می آیــد. مضــاف بر 
اینکــه اکثــر نویســنده ها و حتــی برخی 
کارگردان ها اغلب شــیفته یــک کاراکتر 
شــروع  زمــان  از  نویســنده  می شــوند. 
دغدغــه ذهنــش ایــن اســت کــه فقط 
ایــن کاراکتر را پرداخته  کند و بقیه انگار 
حکم بادمجان دور قاب چین را دارند. 
تک تــک آدم هــای اطراف شــخصیت 
محــوری باید بیوگرافی داشــته باشــند 
و بــه آنهــا پرداخته شــود تا شــخصیت 
مرکزی بدرســتی شکل بگیرد. در ادامه 
کارگردان هــا هم شــیفته بازیگر همین 
نقــش می شــوند؛ کلــوزآپ می گیرنــد، 
چــپ می گیرند، راســت می گیرنــد و... 
در حالی که ســینما و تئاتــر کار جمعی 
و هنــر توجــه به همین جزئیات اســت. 
در مقایسه با تکنولوژی سینمای جهان 
مــا بــا هیــچ داریــم کار می کنیــم اما به 
لحــاظ اســتعداد انســانی کــم نداریم. 
تا دلتــان بخواهد - چه نویســنده و چه 
کارگردان و چه بازیگر- استعداد داریم 
اما کم وقت می گذاریم و انگار همیشه 
عجلــه داریم.خیلــی وقت هــا بــا چهار 
ورق فیلمنامــه فیلمبــرداری را شــروع 
می کنند و اصاً معلوم نیست کارگردان 
چــه دنیایــی و بازیگر چه شــخصیتی را 
قرار اســت بسازند. اســتعداد داریم اما 
صبر و حوصله نداریم. کار را سرســری 
می گیریــم. چــه عجلــه ای داریــد برای 

اینکه زیاد کار کنید، فقط به خاطر پول!
ë  ،بــا همیــن تأکیــد دقــت در جزئیات 

خودتان از خروجی »زخم کاری« راضی 
هستید؟

چــون مشــغول کار بودم متأســفانه 
را  قســمت ها  همــه  نکــردم  فرصــت 
ببینم، بر اســاس اقبال و بازخوردی که 
از مخاطب دریافت می کنم مشــخص 
اســت نتیجــه کار رضایت بخــش بوده 
و ایــن طــور به نظر می رســد کــه »زخم 
ســریال های  موفق تریــن  جــزو  کاری« 
یکــی، دو ســال اخیــر باشــد؛ اما بــا این 
موفقیــت نبایــد بــر کارگــردان و بازیگر 
و نویســنده این امر مشــتبه شــود که کار 
تمام شده و به اکمال رسیده است، تازه 
بعد از موفقیت کار ســخت تر می شود. 
موفقیت کار بعدی اگر بیشتر نمی شود 
نباید کمتر شــود. این توقع کار را سخت 
می کنــد و لازم اســت تأمــل و مطالعــه 

بیشتر شود.
ë  در را  مانیفســت  همیــن  شــما  خــود   

انتخاب نقش دارید؟
 بعــد از 56 ســال هر کاری پیشــنهاد 
می شــود تنم می لــرزد که نکنــد کاراکتر 
را پیدا نکنم. همین چالش لذت بخش 
اســت چون تو را وادار به کشــف و تکاپو 
بــرای یافتن می کند. هر وقت فکر کنیم 
همــه چیــز را در آســتین  داریــم و کافی 
اســت تکانــش بدهیــم کارمــان تمــام 
است. اگر بازیگری فکر کند، تمام است 
و بازیگــر شــده قافیــه را باختــه اســت. 
کارگــردان و نویســنده هم همیــن طور. 
روی  جمعیــت  میلیــارد  انــدازه7  بــه 
زمیــن، آدم وجــود دارد کــه بازیگر باید 
کشــف کند، برای نویســنده قصه وجود 
دارد کــه آن را بــه فیلمنامــه در بیاورد و 
برای کارگــردان فرصت که دنیای آن را 

بسازد.
ë  یعنی با وجود بیش از 5 دهه فعالیت 

در ایــن حــوزه، مواجهــه بــا هر نقــش را 
چالشــی تازه بــرای خودتــان می دانید و 

برای پرداخت کاراکتر تلاش می کنید.
منتی هم نیســت. خــودم لذتش را 
می بــرم. شــبیه کاشــفی کــه از کشــفش 

لذت می برد.
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نــگاه نافذ، صــدای مردانه و خــش دار، لبخنــدی شــیطنت آمیز و در نهایت 
بازیگــری که بلد اســت نقش های ضدقهرمــان را پر ظرافت و بــه یادماندنی 
بســازد. با این گزاره  احتمالًا ســیاوش طهمورث اولین تصویری اســت که در 
ذهــن مخاطب تداعی می شــود. در میان ســریال های تلویزیــون »گرگ ها« 
داوود میرباقــری، »زیــر تیغ« محمدرضــا هنرمنــد و »نابرده رنــج« علیرضا 
بذرافشــان کافــی اســت تــا مخاطب بــرای ســنجش درســتی ایــن ادعا به 
آن اســتناد کنــد. بــرای علاقه منــدان ســینما امــا قطعــاً در دســترس ترین و 
درخشان ترینش، یکی از ماندگارترین آثار سینمای ایران »اجاره نشین ها« به 
کارگردانی داریوش مهرجویی اســت که طهمورث نقش کوتاه غلام ترکه ای 

را در گنجینــه درخشــان بازیگری این اثــر به نام خود ثبت می کند. ســیاوش 
طهمورث در 74 ســالگی و در اولین حضورش در یک ســریال شــبکه نمایش 
خانگــی نشــان داده می خواهد ســتاره بمانــد. بــازی او این روزهــا در »زخم 
کاری« به کارگردانی محمدحســین مهدویان ســر زبان ها افتاده است. طول 
عمر نقش نعمت ریزآبادی اگر چه کوتاه و به اندازه دو قسمت است اما او در 
همین فرصت کوتاه با اتکا به تجربه حضورش روی صحنه و جلوی دوربین، 
میدان را از آن خود کرده اســت. به همین بهانه با ســیاوش طهمورث درباره 
ســختی های ایفای نقش ضدقهرمان، به کارگرفتــن آموخته هایش در صحنه 

تئاتر و موفقیت این اثر اقتباسی گفت وگو کرده ایم.

سیاوش طهمورث در گفت وگو با »ایران« از بازیگری و »زخم کاری« گفته است

 شبیه کاشفی که از کشفش 
لذت می برد

پیــش،  ســال  از30  بیــش  کاری«،  »زخــم  از  پیــش 
ســیاوش طهمورث در »اجاره نشــین ها« درخشــیده 
بود. بــازی اش، مثل خــود فیلم در دیدارهــای مکرر، 
هنوز تازه اســت. میان انبوهی بازیگر درخشــان فیلم 
باطــراوت داریــوش مهرجویــی و در کنــار گوهــری به 
نــام عــزت الله انتظامــی و در یک نقــش مکمل چند 
سکانســی، ســیاوش طهمورث به چشــم می آیــد. در 
فصلی که غام )طهمورث( و دار و دســته اش در دفتر اماک با باقری )منوچهر 
حامدی( و نوچه هایش درگیر می شوند، طهمورث یک حرفه ای تمام عیار است 
و ایــن ســکانس را از آن خود کرده اســت. بــا یک بازی برونگرایانــه در نقش دلال 
هوچی منفعت طلب. صحنه گردانی و معرکه گیری اش، هنوز تماشــایی اســت. 
شــاید »اجاره نشین ها« و محبوبیتش باعث شــد که طهمورث در همه سال های 
پس از آن، نقش هایی منفی و شــبیه به غام بازی کند. اگرچه که بســیاری از آنها 
بــه جذابیــت و عمق آن شــخصیت تازه بــه دوران رســیده و دلال صفت نبودند. 
صورت اســتخوانی، نگاه نافذ و صدای مردانه و خش دار طهمورث، او را مناسب 
نقش هــای پیچیــده می کند. نقــش حاج عمــو در »زخم کاری« )محمدحســین 
مهدویان(، برای طهمورث که بارها و بارها نقش هایی معمولی تر را به یادماندنی 
بــازی کــرده، یــک اتفــاق نیســت اما اینجــا هــم و فقــط در دو قســمت و در میان 
بازیگران جوانتر و نقش های مهمتر ســریال، دیده می شــود. حاج عمو که بزرگ 
خانواده ای متمول و بانفوذ اســت، یک پدرخوانده ایرانی اســت. در پایان دهه 90 
و در دورانی که جوانترهای خانواده، برای کســب قــدرت و ثروت، به روی هم و به 
صورت بزرگترها تیغ می کشــند، باید شأن و جایگاه خود را حفظ کند. طهمورث، 
اینجا نه به سبک اغلب سریال هایی که بازی کرده، که با طمأنینه و آرامش به این 
شخصیت جان داده است. بازی اش نمایشی نیست، اما به چشم می آید. اتکایش 

به چشم هاســت که معلوم نیســت درســت می گویند یا دروغ؟ که وقتی از مالک 
)جواد عزتی( ســتایش می کند، صادق اســت یا به دنبال طعمه تــازه می گردد؟ 
یــک بزرگتــر حرفه ای که روی بقیه نفــوذ دارد و می داند چطور همه را به پذیرش 

و سکوت  وادارد.
طهمورث در 74 سالگی و با »زخم کاری« نشان می دهد که بازیگر شش دانگی 
است و ثابت می کند سریال های تلویزیونی چه بایی سر بازیگرها می آورند و چه 
میزان توانایی و مهارت آنها در نقش آفرینی را تخریب می کنند. »زخم کاری« در 
کنــار نقــش منفی که او در »زیر تیغ« )محمدرضا هنرمند( بازی کرد یا نقشــی که 
در »نابــرده رنج« )علیرضا بذرافشــان( تجربه کرد، در یــاد خواهد ماند و بیش از 
همــه آنها، نقش کوتاهش در ســریال »در پناه تو« )حمید لبخنده( در نقش یک 
استاد دانشگاه که از آن نقش های مکملی است که با پرسونای بازیگری طهمورث 
تفــاوت دارد، امــا بــا اقتدار و بدون غلو و جلوه گری، بازی شــده و تأثیرگذار اســت. 
طهمــورث در دهه هفتاد و هشــتاد بازیگر پــرکاری در تلویزیون بــود و معمولاً در 
قالب شخصیت های منفی و طماع، ظاهر می شد. نقش هایی کپی شده از هم که 
اگر طهمورث تاش نمی کرد، دیده نمی شدند. در میان نقش های کارنامه او یک 
نقش کمتر دیده شــده و مهجور هم وجود دارد، نقشــی که در فیلم »مسافر ری« 
)داوود میرباقری( بازی کرد. او که معمولاً نقش مردان شهری را بازی می کند در 
»مسافر ری« نقش مردی کرد را بازی کرد. نقشی که مردانگی و مهربانی را توأمان 
دارد. دلبســتگی، شــجاعت و جســارت را به نمایش می گذارد و شیرین و دوست 
داشتنی است. سیاوش طهمورث، می تواند تجسمی از خیر و شر باشد، با تکیه بر 
نگاه هایی عمیق و صدایی پخته و خاص. اما سینمای ایران معمولاً او را در قالب 
ضد قهرمان یا شخصیت منفی بیشتر دوست دارد، شخصیتی که برای رسیدن به 
آمالش، همه چیز را قربانی می کند، حتی اگر در »زخم کاری« قربانی یک شیطان 

تازه نفس شده باشد.

ضد قهرمان همیشه جذاب

ت
اش

دد
یا

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

طهمورث یک آدم علیل و فریب خورده در خودش 
دارد، پلیس و قاچاق فروش دارد، همان طور که آدم 

خوشرو و خندان هم در خودش دارد. همه چیز در 
طهمورث هست، منتها کارگردان باید استفاده کند و 

آن را به خدمت بگیرد


